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اعوذباالله من الشيطان الرجيم 

بسم االله الرحمن الرحيم 

 دخلي در واجـب     ،مساله اختياري و غيراختياري بودن شرط     عرض شد كه    

و اختياري و  غيراختياري بودن آن را در تحت دايره طلب          مطلق و مشروط ندارد     

.آورديا فوق دايره طلب درنمي

رع نسبت به شرط و آن قيودي        بلكه مساله اساسي اين است كه مولا و شا        

جـا  كه اين تكليف بايد در تحت تحقق آن قيود شكل بگيـرد دو لحـاظ در ايـن                  

كـنم ديگـر مطلـب اساسـي مـا در مـساله        اين مطلبي كه امروز عرض مي     .كندمي

.رويم سراغ نقل قول آقايانواجب مطلق و مشروط است كه بعد ديگر مي

نسبت به آن   كند   نفس خود لحاظ مي    كه مولا در القاء تكاليف در     چه را آن

يا مكلف را در عدم تحقق آن شـرط  :آورد و شرايطي كه براي آن تكليف مي   قيود

يـا مكلـف را در تحقـق آن شـرايط     و دهد در نفس خود الاختيار قرار مي لوبمس

 اگر مكلفي در تحقق و عدم تحقق آن شرايط مختار بود ايـن              .دهدمختار قرار مي  

.شود واجب مشروط او ميواجب بالنسبه به

و مـشروط  طور كلي تعريـف مـا در واجـب مـشروط          ه   پس ببينيد اصلا ب   

حال تعريف شده عـوض شـد مـا يـك تكليـف جديـد       ه چه كه تا ب آن بالّكُلاب

چه گفته شده هـيچ ربطـي      نطور كلي با آ   ه  درآوردي از خودمان آورديم كه ب     من

.ندارد

در تحـصيل آن شـرط   يف خود مخاطـب را   اگر مولا و شارع در القاء تكال  

 مـولا مكلـف را در   شـود واجـب مـشروط و اگـر    مختار قرار داد اين واجب مـي    

.شود واجب مطلقالاختيار قرار داد اين واجب ميلوبتحصيل آن شرط مس
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 پس واجب مطلق واجبي نيست كه در هر حال و در هـر زمـان و در هـر                   

ا كنـد   رچاه و امثال ذلك تحقـق پيـد       كيفيت چه در آسمان چه در زمين چه در قع         

 بـه اختيـار مكلـف در تحقـق شـرط و واجـب               مطلق است بالنسبه   ،واجب مطلق 

.شود به اختيار مكلف در عدم تحقق آنمشروط واجبي است كه مربوط مي

شود موارد نقض و حل اين مساله        براي اين قضيه مثالهاي زيادي گفته مي      

ت كه در اين موارد همه دچار مخمـصه          همين دليل اس   بهبراي رفقا عرض شد و      

فرمايـد كـه مـساله از       جـا مـي   كه مرحوم نائيني هم در ايـن      طور اين ه  اند چ شده

جـا دچـار اضـطراب اسـت         است و كلمات فقهـاء در ايـن        بسيار عويصه مسائل  

بينيد دو مطلب مختلف نـسبت بـه ايـن قـضيه ابـراز      درست شما در دو واقعه مي    

.شودمي

ائيـه فتـوا     الم ىطهـار  متطهـرا بال   ىر مـورد وجـوب صـلا       مثلا فرض كنيد د   

 قبل از وقت واجب دخل وجوب ديگر در آنجا حرام           ء ما كه إراقة دهند بر اين  مي

است فرض كنيد پنج دقيقه قبل از وقت زوال هنوز وقت واجب نيامده پنج دقيقه               

يـد چـه   كنخالي مـي اريد اين ليوان آبي را كه داريد  قبل از زوال شما مائي را كه د       

اشكال دارد الان كه بر من واجب نيست وجوب هم نيامـده وجـوب مقدمـه كـه                  

تحصيل طهارت است بعد از تعلق واجب است نه قبل از تعلـق واجـب، قبـل از                  

كه من بخـواهم حفـظ   تعلق واجب ذمه من نسبت به چيزي مشغول نيست تا اين  

هـارت مائيـه    ماء بكنم براي طهارت هر وقت واجب آمد آن موقع تكليف براي ط            

كنم آب نبود طهارت ترابيه، اين      شود آب بود طهارت مائيه تحصيل مي      حاصل مي 

نيست كه قبل از وقت زوال من برايم تكليفي باشد چرا؟ چون تكليف مقدمه فرع              

المقدمه تكليف نيامده    براي شما از ناحيه ذي     زالمقدمه است وقتي هنو   تكليف ذي 

لا بر من واجبي نيست كه بخواهم بواسطه        اين تكليف حفظ آب از كجا آمده؟ اص       
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جا فتواي به    چرا آقايان فقها در اين     .آن واجب كسب طهارت مائيه را داشته باشم       

اي دارد؟ هـيچ  ريـشه ودهند؟ اين فتوا بـه حرمـت دادن چـه منـشائي     حرمت مي 

. ندارد ايريشه

ي كه عرض شد و خود مرحوم نائيني هم در روزهاي           در بيان برهان تفويت   

 برهان عقلي است و عقـل       يككه برهان تفويت  كنند خواهيم گفت    آينده ذكر مي  

 تكليـف مترتـب بـر تحقـق         كند و حرمت تفويت   اداء ذمه مي  كه حكم به وجوب     

جا چه  شما كه هنوز تكليف قبل از زوال برايتان نيامده عقل در اين           .تكليف است 

خواهيـد اقامـه    را ميويتد تا شما مترتب بر او برهان تفكنتكليفي را احساس مي   

 ناچار از مسبوقيت يك وجوب و امـر  تفويت هنوز عقل در اقامه برهان بر        ؟بكنيد

كند وقتي  كـه امـر       آيد اقامه مي   را مي  ي است كه مترتب بر او برهان تفويت       مولو

جا چه چيـزي را  مولوي قبل از تحقق شرط هنوز حاصل نشده است عقل در اين  

كند چه فرق مي  ما،  و محترم امثال نائيني معزز و مكرم      فهمد؟ جناب نائيني و     مي

كه بدانيـد  كند يا اينكه شما ندانيد كه مولا در وقت ظهر امر به وجوب صلاه مي            

داند مولا در وقـت    نميكند ؟ آيا در مورد اول كه مكلف          مي يچه فرق بين اين دو    

 ـ    در آن  إراقة ماء  مي كند    ىمر به صلا  صلاه ظهر ا   يز نيـست؟   ا جـا  جا جايز است ي

كنـد الان آب را  دانم در وقت ظهر امر به صلاه مي     من چه مي   داندجايز است نمي  

كه مكلف نداند كه مولا در وقت ظهـر امـر   كند بين اينكنم چه فرق مي  خالي مي 

كنـد  گويد خب در وقت ظهر ميكه بداند در وقت ظهر ميكند يا اين به صلاه مي  

اختـه  شـما را گيـر اند     الان  كه   چه ربطي دارد اين    كه بكند به من چه؟ الان به من       

پيچانيد هماني است كه    آييد مي  فرار كنيد هي مي    توانيد از آن  هماني است كه نمي   

 بـه    معلقـاً   ظهرِ  صلاهِ شما در ذاتتان در باطنتان در فطرتتان در عقلتان اين وجوبِ          

ويـد كـه   دانيد گرچه بـه حـسب ظـاهر بگ      ظهر را در باطن واجب مطلق مي       زوالِ
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چون مطلق  اصلا وجوبي در كار نيست      واجب مشروط است و قبل از صلاه ظهر         

 حـرام    زوال قبـل از  ما روايت نداريم كه إراقة مـاء         والا   كنيددانيد لذا حكم مي   مي

كه وقـت  اينكه شما قبل از اين؟روايت داريد شماداريم؟ را  كدام روايت    ،باشد

 ـ   است حراماء م إراقهزوال باشد    مـي گوئيـد   كـه شـما    ؟ ايـن  جاسـت تش ك   رواي

 نفـساني اسـت كـه در ذهنتـان          ةغخاطر همان دغد  ه  تواندش ب  اين نمي  ،تواندنمي

چون گذارد كه شما نسبت به اين مساله اقدام كنيد         نفساني نمي  ةاست و آن دغدغ   

كـارش كنـيم مگـر    ه شود كاريش كرد چكه نمي اين.كردشودنماز را كاريش نمي   

 از اين طرف چـون مـساله        .بكنيم اين مساله شما را گير انداخته      ماء  إراقة  شود  مي

 مساله حدود و قيودش براي شما روشن نـشده  وبراي شما واضح و آشكار نشده     

در همين باب  هابعضيفرمايد  آييد مرحوم نائيني مي   در باب استطاعت حج كه مي     

وانـد  تگويند كه تحصيل استطاعت واجب نيست و حتي انـسان مـي         استطاعت مي 

توانـد  هـا گفتنـد كـه مـي    حتـي بعـضي   استطاعت بكند قبل از اشـهر حـج و       رفع

ها هم آمدند گفتنـد نـه   جا بعضياستطاعت را اسقاط كند قبل از اشهر حج تا اين    

امحـاء  تواند استطاعت را اسقاط كند و از بين ببـرد و     انسان قبل از اشهر حج نمي     

 كلمات فقها نسبت بـه اسـتطاعت         و اضطرابي كه در    تذبذبكند آن مساله را اين      

ها نسبت به واجـب مـشروط و        پيدا شده است اين قضيه باعث شده است كه آن         

.واجب مطلق داراي ترديد بشوند درك نكردند مساله را به اين تبعيض افتادند 

ه است كـه چ ـ اي و عويصهبسيار مشكلفرمايد مساله لذا مرحوم نائيني مي 

 شـخص مكلـف نـسبت بـه         يك طرف در اجناب   ها جمع بشود از     ينطور بين ا  

جا گفتند اشكال نـدارد مـثلا فـرض كنيـد يـك شـخص               كسب طهارت مائيه آن   

 آن طهارت مائيه براي غسل را ندارد براي وضو          جنب كند داند كه اگر خود را      مي

گويند كه نـه  دارد براي وضو يك مقدار ليوان دارد ولي نسبت به او در اجناب مي        
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 مـاء را حـلال   إراقـه طـور طهـارت قبـل از وقـت زوال       ه  د چ جا اشكالي ندار  آن

 آن هم حرام باشد اگـر قـرار   اجنابدانيد  خب دانيد ولي اجناب را حلال مي     مين

جا اين عملي انجـام داده       در اين  ستابر اين است كه وجوب مترتب بر طهارت         

است كه اين عملش موجب غسل است و ماء به مقدار غسل نـدارد بـه مقـدار و                   

گوييـد اشـكال نـدارد در حـالتي كـه       فقط دارد خب در مورد اجناب چرا مي      ضو

 ماقبل از وقت حرام اسـت       إراقهگوييد  جا مي اشكال در هردوتا هست اگر در آن      

حدنفسه موجـب    في شود حرام چون خود اجناب    وقت مي پس اجناب هم قبل از      

.شودجا طهارت مائيه حاصل نميچيز است و در آن

،ها اضطراب پيدا كند كالي است كه باعث شده كلمات اين اين اشكال اش

چه را كـه در  چه كه ما نسبت به واجب مطلق و مشروط گفتيم آنفلهذا بنا بر آن 

دخالت در انجام تكليف دارد نه دخالت در وجوبش آنچه كه در نفـس   نفس مولا   

اجب مختار نيست و  نسبت به عدم اتيان او      مولا دخالت در وجوب دارد و مكلف        

.شود واجب مطلقبالنسبه به آن امور مي

جا هست مـساله وقـت اسـت     مثلا فرض كنيد يكي از مواردي كه در اين     

؟صل عندالزوال، آيا مكلف نسبت به آن صلاه زوال آيا مختار هـست يـا نيـست                

بواسـطة  تواند  ميمكلف  تواند؟  تواند اين شرط را براي خود منتفي كند يا نمي         مي

بكنـد كـه مواجهـه بـا     از خـود  رفع وجوب صلاه ر يك موقعيتي    قراردادن خود د  

تواند اگر اين كـار     تواند؟ نمي تواند اين را انجام بدهد يا نمي      وقت زوال نشود مي   

 منتفـي بـشود گفتـيم       اش اين است كه صلاه ظهر بكلي از او        را انجام بدهد لازمه   

 بـا جهـت زمـين    مثلا ده دقيقه به صلاه ظهر مانده سوار طيـاره بـشود بـر موافـق       

 ـ   ه حركت كند خب هميشه ده دقيقه به وقت زوال براي او باقي است پس اصـلا ب

شـود مـي  صلاه ظهـر منتفـي   نه تنهاشود پس طور كلي صلاه ظهر از او منتفي مي     
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 آيا مكلف را شارع نسبت به انجام ايـن عمـل مختـار       .شودهمه صلاتها منتفي مي   

شود واجب اين واجب بالنسبه به زوال ميشود پس بنابرقرار داده است يا نه؟ نمي 

.شود نميمطلق ديگر واجب مشروط

 از جمله شروطي كه بايد قرار داد اين اسـت كـه شـارع گفتـه                 فرض كنيد 

 فتـوا بـه     طـور است كه بايد اين صلاه را با طهارت مائيه انجام بدهي كـه همـين              

ار قـرار داده    جا هم يكي از موارد است شارع مكلف را مخت         ند همين ه ا حرمت داد 

 نسبت  ؟كه ازالة ماء و اراقه ماء بكند و عدم تحصيل طهارت يا نه            است براي اين  

جـا  تواند پس در اين   گوييم نه شارع نمي   به اين قضيه شارع چه حكمي دارد؟ مي       

نـسبت بـه    همـين طـور     .شود واجب مطلق  واجب بالنسبه به اين طهارت مائيه مي      

كنـيم   در تمام مـواردي كـه مـا نگـاه مـي            كهنسبت به ساير موارد      و زمين غصبي 

الاختيـار  لوبقيـد مـس  بينيم شارع مكلف را نسبت به عدم تحقق اين شـرط و        مي

ه ها در تحت دايره طلب قرار گرفته ن       شود همه اين  قرار داده است پس معلوم مي     

كه اين وقت انجام خواهد شد مـن ايـن را    يعني شارع با ايندر فوق دايره طلب، 

خود اگر است  اگري در كار نيست اگر بي ،كه گفتم اگر وقتنه اينواجب كردم   

اين نماز را بايد در وقت زوال بخـواني چـون نمـاز بـا     چون زوال خواهد شد تو      

كـه اگـر مـاء پيـدا        طهارت مائيه هست تو بايد صلاه را با طهارت بخواني نه اين           

وقـع، نـه ايـن     بر زمين نازل شـد آن م سحابكردي در آسمانها و بعد هم توسط        

طهارت مائيه اين وقت صلاه ظهر اين زمين  غيرمغصوب اين لباس غيرمغـصوب              

 حالا اصلا مـا كـاري بـه         ..اين لباس با طهارت حدثيه و امثال ذلك همه در تحت          

مقدمات وجوبيه نداريم همه را داخل كرديم حالا آن مقـدمات بحـثش جداسـت               

ري نداريم هرچه كه مكلف و اين را دانند ما به وجوبيه و وجوديه فعلا كا      رفقا مي 

بايد از ادله انسان بداند واز ادله و از مـضمون عنـاوين و مـضمون كلمـات وارده          
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احساس بكند كه شارع اختيار او را نسبت به عدم تحقق در اين شرط سلب كرده                

شود واجب مطلق و هرچه از قيود و شروطي را كه واجب بالنسبه به اين مياست  

شود ارع اختيار او را نسبت به او حفظ كرده واجب بالنسبه به او ميانسان بداند ش  

مشروط فرض كنيد در مورد وجوب صلاه به نحو تماميت و قصر خواندن شـارع     

بينيم اختيار تمام و قصر را بر عهده مكلف گذاشـته شـرط             د مي يوقتي كه نگاه كن   

شارع ام است   اياست شرط براي تماميت نيت اقامه عشره      نيت سفر   براي قصريت   

كدام را نگفته واجب است كه اقامه عشره ايام يا نيت سفر داشته باشيد هيچنگفته 

ايام بكنم بايد نماز را تمام بخوانم اگر نيت در اختيار ما گذاشته من اگر نيت عشره

.سفر بكنم بايد صلاه را قصر بخوانم

به بـه   جا كـه صـلاه ظهـر باشـد بالنـس           پس بنابراين معناي واجب در اين     

شود واجب مشروط اين نيست كه در هرحالي شما بايد نماز           تماميت آن وقت مي   

را چهار ركعت بخواني تمام و اين نيست كه شما در هر حالي بايد نماز را قـصر                  

طور نيست اين در اختيار شماست حالا شما فـوقش فـرض كنيـد              بخواني نه اين  

جـا يـك دفعـه برخـورد        در آن گوييد من باب مثال آقا ما رفتيم در يك جا و            مي

شود واگر بخواهيم نيـت اقامـه       كرديم مواجه شديم ديديم الان نماز دارد قضا مي        

رود چون فقط وقت براي نمـاز عـصر اسـت خـب     عشره ايام بكنيم نماز ظهر مي   

كه شما بلند شديد از خواب يك دفعـه چهـار ركعـت بـه غـروب                 مثل اين برود  

 نمـاز ظهـر     رسيد مي عصروانيد فقط به نماز     متوجه شديد وضو بگيريد و نماز بخ      

تـوانيم بگـوييم شـارع آمـده و شـما را      جا نمـي  خب قضا بشود اينشودقضا مي 

ماز را انجام بدهيـد      شما هردوتا ن   كهتا اين مكلف كرده كه حتما قصد سفر بكنيد        

تواند قـصر كنـد   خود اصل وجوب تمام و قصر در اختيار مكلف است مكلف مي 

.تواند تمام كند هيچ اشكال ندارد خب اين درست شدمي
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جا پيدا كرديم كه شارع نسبت به        پس بنابراين هر موردي را كه ما در اين        

لـب زيـادي هـست از       الاختيار قرار داد و در اين زمينـه مطا        لوبمكلف را مس  ،او

شود خيلي مورد شبهه قرار بگيرد با يك اخـتلاف كـم يـك              جمله مواردي كه مي   

شود در آن اموري است كه مكلـف اطلاعـي بـر            دفعه مطلق تبديل به مشروط مي     

مـثلا  .  مواردي است كـه همـه اشـتباه كردنـد          جا از آن  تحقق شرط ندارد كه اين    

گويد نحو مطلق ميه يك وقتي شارع بالجمعه ان جائك فرض كنيد اكرم زيدا ليله    

رود شـما  الخميس زيد در خود قم هست دارد در خود قـم راه مـي             اكرم زيدا ليله  

گويـد  جـا مـولا مـي     جاست و در اين    اين و توطنش جاست زندگي دانيد اين مي

الخميس آيا مطلـق اسـت يـا        الخميس اين وجوب اكرام زيد در ليله      اكرم زيدا ليله  

؟ اينطور نيست كـه بگـوييم   شود مشروط باشد چرا   است نمي  مطلقاين  مشروط؟  

جا بالنسبه به وقت است وقـت هـم در اختيـار     الخميس اين در اين   اكرم زيدا ليله  

الخميسي آمد شـما اكـرم زيـدا         پس بنابراين واجب مشروط است اگر ليله       .نيست

الخميس كه شود ليلهالخميس نيامد زيد را اكرام نكن اين خيلي مسخره مياگر ليله

الخمـيس  گـويي ليلـه   خواهد قيامت به پا بشود كه تو مي       آمد مگر الان مي   خواهد  

الخميس قطعي است اما بلـه تـو شـايد بميـري     معلوم نيست باشد يا نباشد نه ليله    

،عزرائيل بيايد جانت را بگيرد همه را از دستت راحت كند

ما بـه ايـشان خيلـي    اين فقط به عنوان سمبل مساله است   با ايشان نيستم    (

هـا علـي كـل حـال هركـسي در ايـن مـساله ،        چيز داريم خلاصه بركات و ايـن    

ها فلان بعضيآيد برايشان بخواند ميرند آدم يك فاتحه هم زورش مي  ها مي بعضي

طـور  ها كه واقعا هميشه در ياد انسان هستند چقدر خوب است انسان اين            بعضي

كنند مخصوصا آنهايي كـه نـسبت   فوت ميشنوم باشد من بعضي از افرادي كه مي 

خـوانم و  هايي داشتند اصلا نه برايشان فاتحه مـي به ولايت و امثال ذلك جسارت     
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انگار نـه انگـار و اتفـاق افتـاده كـساني كـه بـسيار          شوم  نه از فوتشان غمگين مي    

بنـده حتـي     و فوت كردند و سر و صدا زياد برايشان انجـام شـده               معروف بودند 

چنـان در دل    نها هـستند كـه آ     دن يك فاتحه هم نشدم ولي بعضي      موفق به خوان  

كند سالهاي سـال    رود حضور آنها را احساس مي     انسان هستند كه انسان هرجا مي     

كننـد و اسـتمرار دارنـد و        است از دنيا رفتند ولي انگار با انسان هنوز زندگي مـي           

و جنبـة   مكـاني   ورود در هرجـا مـشهدي       انسان با آنها حضور دارد در هرجا مي       

هـا  بـه فاتحـه و ايـن      كند و نيازي     هست اصلا وجود آنها را احساس مي       اتصالي

) چقدر فرق استبيندنمي

شنبه جا واجب مشروط باشد اگر شب پنج      س ديگر در اين   يالخمى خب ليل 

اكـرم زيـداً   گوييم همين ظهر امـروز روز دوشـنبه   بيايد ما اصلا نسبت به ظهر مي     

شود واجب بالنسبه همين ظهر امروز همين ظهر امروز را كه نمين  الاثنيللغذاء يوم 

آيـد  خب ظهر آمد سه ساعت ديگر مـي به ظهر امروز مشروط است اگر ظهر آمد       

توانـد  اين خيلي چيزي نيست ولي هنوز نيامده حـالا كـه هنـوز نيامـده ايـن مـي                  

 يا نـه چـون    نكردمتهيهكند بگويد هنوز نيامده من تا ظهر هنوز  نمقدمات را تهيه    

كند مي   تهيه    را هارود دنبال گوشت و كدو و سبزي و اين        بينيد الان مي  مطلق مي 

دهد يعني چي؟ يعني اين را الان به عنـوان خـودش            رود انجام مي  كه الان مي  اين

بينيـد  ميدل و گشا  قدر گَ عا واجب مشروط را آن    خب اگر شما واق   بيند  مطلق مي 

كـه شـما    خب همه را بگويد مطلق ديگر ايـن       يد  گوميهم  را  كه حتي اين موارد     

به مكلف را از ذمه     خاطر اين است كه رق    ه  گذاريد ب سم مي داريد ا واجب مشروط 

آوريـد  گوييد واجب مطلق و مشروط درمـي      براي اين مي   ،آن امر واجب رها كنيد    

نظر تعلق ذمه مكلف با واجب مطلـق تفـاوت نداشـته    اگر واجب مشروط از نقطه   

اگر فرض كنيد بين صـل    جا آوردي؟   ا اسم مطلق و مشروط در اين      باشد پس چر  
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 مشروط است و بين اكـرم زيـدا بعـد از سـه     ظهر الظهر كه واجب بالنسبت      ىصلا

گوييـد ساعت تفاوتي نيست خب همه را بگوييد واجب مطلق ديگر پس چرا مي            

قه اگر شما ارا مطلق  بينيد خب همه را بگوييد      واجب مشروط؟ اگر فرقي شما نمي     

دانيد خب واجب را بالنـسبه بـه صـلاه ظهـر         ماء را بالنسبه به آن واجب حرام مي       

طـور در مـورد   ه  مـشروط؟ چ ـ  واجـب   گوييـد   بگوييد مطلق است پس چـرا مـي       

 واجب نيـست ولـي در مـورد         تتحصيل استطاع استطاعت واجب مشروط چون     

تيـار مـن   دانيد چي شد چه فرقي است؟ وقت كه در اخ        اراقه ماء اراقه را حرام مي     

جا آن اراقه مـاء  آييد در آن  طور شما مي  ه  نيست وقتي وقت در اختيار من نبود چ       

گوييد تحصيل اسـتطاعت  شود ميدانيد ولي در بحث استطاعت كه ميرا حرام مي 

توانـد اسـتطاعت را از    تازه قبل از اين كه بشود مي      ،شد شد نشد نشد   لازم نيست   

اسـتطاعتان  آن  توانيد تمام   مانده به شوال مي   ده دقيقه   ،بين ببرد شب قبل از شوال     

جـا  د بالا همـه را چـرا آن       و بكشي و به فلان ببخشيد      به زنتان ببخشيد      برداريد را

گوييد اراقه حـرام اسـت درسـت        زنيد ولي در مورد اراقه ماء مي      اين حرف را مي   

شد اين سر قضيه كجاست؟

ق و مـشروط    خاطر اين است كه آمديد خلط كرديد بـين واجـب مطل ـ           ه   ب

 مشروط را نفهميديد و ندانستيد كـه مـساله    وخلط كرديد آن اصل و ريشه مطلق        

ايـن  ثلاثه ساعات   گردد در اكرم زيدا بعد      به غير اختياري و اختياري بودن بر نمي       

گـردد كـه مـن    گوييد واجب مطلق؟ بـه ايـن برمـي        هم غيراختياري است چرا مي    

شود مـشروط نتوانـستم     وانستم واجب مي  توانم؟ ت توانم دفع شرط بكنم يا نمي     مي

شود مطلق اين تعريف را بايد ما براي چيز بياوريد و لهـذاهيچ تفـاوتي   واجب مي 

بگوييد اكـرم زيـدا بعـد ثلاثـه         جا باشد شما    كه الان زيد در اين    كند بين اين  نمي

توانـد  توانيد دفع كنيد نمي  شود مطلق نمي   اين واجب مي   ثنين للغدا  يوم الا  ساعات
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ثلاثـه  جـا بگوييـد قبـل از    توانيـد در ايـن  و خودتان را نميرط را از بين ببريد   ش

توانيـد  كه مواجه با شرط نشوم ايـن حـرف را نمـي           روم تهران تا اين    مي ساعات

ن بيايد  زند در سرتان كه مغزتا     مي چنانآورد  بزنيد اگر زديد مولا پدرتان را در مي       

وقتـي بـه تـو    گويـد مـن   كـه مـي  يـن اخاطر ه ست؟ بخاطر چيه  در دهنتان اين ب   

الوجود ساعات را مفروضثلاثه خاطر اين است كه من اين ه   بم زيداًركگويم امي

كه بعـد از قيامـت و ظهـور حـضرت و            گوييم نه اين  ميرا  گرفتم دارم به تو اين      

بيني تو كـه  ساعات همين كه داري جلوي خودت ميبابا اين ثلاثه آمدن دجاله نه    

بلند واجب مشروط شده پس من      گويي  ميبيني پس چرا    ودت مي داري جلوي خ  

بر دهم اين مساله است     روم خودم را در معرض تحقق شرط قرار نمي        ميشوم  مي

اين اساس بگويد اكرم زيدا ليله الخميس همين مساله را دارد چـرا؟ چـون وقـت         

گفـت زيـدي وجـود     اصلا داخل در فوق دايره طلب نيست اگر آمد اين را گفت             

دانيـد كـه   ندارد الان زيد هست اكرم زيدا ليله الخميس ان جاء الي قم و شما نمي      

بر شرطيت و دليل بر خب دليل آيا اين واجب مشروط است يا مطلق كدام است؟ 

ست؟ اطلاق چي

خـب بلـه يـك      الخميـسي وجـود دارد؟      ىگر الان زيد باشد مگر ليل ـ     احالا  

ن اصل خود زيـد در قـم نيـست          مقداري كه زيد وجود ندارد درست است كه الا        

ما گفتيم كه اگر مكلـف بتوانـد   اين مقدارش ، ما چه تعريفي كرديم براي اطلاق؟       

نسبت به عدم اين وجود او اختيار داشته باشد مثلا فرض كنيد كـه الان در همـان      

طور گوييد نگهش داريد نگذاريد بيايد قم اين  كند مي تهران كه هست حبسش مي    

گويـد  مـي طور نبود يعنـي  شود مشروط ولي اگر نه اينمياگر هست اين واجب     

توانم از قم بگـذارم بـروم اهـواز         از الان من مي   ،الخميس ان جائك  ىاكرم زيدا ليل  

الخميس ىنوز زيد هم كه نيست زيد نيست ليل       الخميس نيستم ه  ىبگوييم كه من ليل   
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مطلـق حـالا اگـر    شـود   پس اين ميتوانمنه نميتوانم؟  توانم يا نمي  هم نيست مي  

شود همين مثـال را شـما       قدر مسائل دقيق مي   ه  همين مثال را برويد دقت كنيد چ      

طـوري باشـد اگـر در قـم         برگردانيد و به يك نحو ديگري مطرح كنيد مثال ايـن          

بوديد ان كنت حاضرا في هذا البلد و جاء زيد في هـذا البلـد ان كنـت حاضـرا و       

شود واجب مـشروط ان  شود چي؟ اين ميميالخميس اين   ى ليل اًجاء زيد اكرم زيد   

دهد به اختيـار مكلـف، مكلـف        گرداند ارجاع مي  كنت حاضرا اين مطلب را برمي     

نسبت به حضور و عدم حضور مختار است وقتي مختار شد هزارمرتبه هـم زيـد                

كه فرض كنيد مولا بگويد اگر منعـي        جا چيز نيست مثل اين    بيايد قم اين در اين    

.ل بودي اگر گرفتاري نداشتياگر سرحانداشتي 

خواستند جايي بروند بـه مـن       مرحوم آقا در همان زمان سابق وقتي كه مي        

بحث نداشتي با من بيا اگر بحث داشتي نيـا درسـت شـد، يعنـي                فرمودند اگر   مي

قدر ايشان به وقت اهتمام داشتند و       كردند رفتن را به عدم مباحثه اين      مشروط مي 

آيـيم بـراي همـين اسـت         كه مرتب مي   من چقدر دارم اين   ببينيد  دادند  مياهميت  

جا آمدن ، آمدن مطلق نيست با من بيا، نـه           هاي ايشان است در اين    براي سفارش 

 كردند در بحث و فقط هم بحث نه چيز ديگر اگر مباحثه نداشـتي               مشروطگفتند  

 ـ                ه حالا اگر فرض كنيد مهمان داشتي مباحثه نداري ولي مهمان داري آيا آن امـر ب

 مهمان  داشتي كه داشتي      .شود مطلق جا مطلق است يا نه؟ اين مي      وجوب در اين  

.بگو آقا ببخشيد 

 قرار گذاشته بوديم برويم ديدن يك شيخي در مشهد الان هـم             مايك روز   

هست از اعاظم است  الان تشريف دارند قرار شد با يكـي بـرويم آقـا مـا رفتـيم              

جـا نشـستيم و     اي ما آن  ردهيك ساعت و خ   و  جا  مرحوم آقا گفتند فلاني بيا اين     

يارتباطولي خدايي با يكي ديگر كه او الان قم است با يك بنده  فلان و بعد رفتيم     
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االله يك كلاهي سرش بودىعليكم و رحم در را باز كرد و دم در گفت سلام        نداريم  

 الان يك ساعت و ربع است كه شما تأخير كرديد گفتم خيلي خب تـأخير                :گفت

؟ تو يا از همين جا برگرديمبيائيم دهيد دانيم حالا اجازه مي   م مي كرديم خودمان ه  

 گفـتم  !، گفتم صبر كن يك حسابي ازت برسم       چشم : گفتم نه حالا بفرماييد  : گفت

منـد بـشويد يـك      جا بهـره  از حضور ما در اين    خواستيد كه   قدر مي ه  شما چ اولا  

 يك سـاعت     گفت يك ساعت و نيم، گفتم خيلي خب        ؟ساعت يك ساعت و نيم    

خواستي اي اتفاق نيفتاده تو ميرويم مسالهمانيم و ميش رفته ما يك ربع ميو ربع 

، گوش ندهي   را ما يك ساعت و نيم بنشينيم برايت حرف بزنيم بعد هم به يكيش            

خورم و يك نشينم فقط چايي ميآره خيلي خب من هم زرنگ هستم يك ربع مي        

 وقتي كـه  ماً گفتم دو.ديك مقدار به ما نگاه كررويم اين يك، گلابي و بعد هم مي  

حرمـت مـؤمن و بـرادر       داند قـول داده حـداقل       كه مي رود جايي با اين   انسان مي 

فعـل مـسلم را     ايماني اين است كه انسان بداند شايد مشكلي پيش آمـده و بايـد               

كـه شـما     ايمـاني فكيـف بـه ايـن         بر صحت كند فكيف بمؤمن فكيف بأخ       حمل

الا شما از نظر مراقبت سلوكي بايستي دقت الحمدالله سالك هستيد ما كه نيستيم ح 

نكرديد كه دليل چه بوده استفهام بفرماييد و شما كه آن سوال را كرديد هنوز از ما 

مـتهم جا يك گناه كرديـد كـه دوتـا مـؤمن را             ما را متهم كرديد پس شما در اين       

مـة  هـا را بـر ه  اطاعـت اوامـر مولويـه آن   دانيد ما در مقام كرديد ثالثا شما كه مي    

دهيم اگر آقا شما را براي انجام كاري احظـار كننـد            هاي خودمان ترجيح مي   وعده

خب معلوم اسـت    گفت  كنيد؟   كدام را مقدم مي    در حالي كه شما قول داديد مثلا        

اي كـار   ايشان ما را احظار كردند و يك ساعت و ربع با ما راجع بـه مـساله                گفتم  

كـه   اين بود كه با حليله جليله بوديم  و يا ايـن            خاطره  داشتند و ما تأخيرمان نه ب     

كـه در خـدمت    خاطر ايـن  ه  فرض كنيد به گردش و اينها رفتيم و غفلت كرديم ب          
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، طرف سرش را انداخت پايين و بله اين مطالبي     كاري با ما داشتند   ايشان بوديم و    

 انـسان  دانممساله تمام است گفتم بله آقاجان بنده هم ميفرمائيد ديگر كه شما مي 

.در نظر بگيردآن را بايد هميشه حمل بر صحت كند و بايد 

شـود  اي پيش آمد كه مهمـان ايـن مـي     حالا اگر نسبت به يك چنين قضيه      

اش يك خورده عوض بشود ايـن       واجب مطلق ببينيد يك مثال يك صورت قضيه       

.شود مشروطشود مطلق آن ميمي

واجب مطلق و مشروط ديگـر      دهيد براي    اين مساله را شما ملاك قرار مي      

، ر فتوا خواهد بود نه مواردي ديگري داضطرابنه اشكالي در اين زمينه هست و نه  

خلاف خواهد شد هركدام از واجـب مطلـق و مـشروط درجـاي خـودش قـرار                  

 آن خواهد گرفت و انسان خودش از مدارك اين مطلب را به دست خواهـد آورد            

و كنند تغيير پيدا مي وضعش و نتايجش    طور تمام احكام    ه  وقت خواهد ديد كه چ    

شود ولي خب اين قضيه در مورد مساله استطاعت كه از نتـايجش             همه عوض مي  

.كندتفاوت ميطور كلي زيربنايي مطالب ه ست بااين مساله 


